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به نام او

چشمهایمرامیبندم
میخواهمبویدارچینرادرچایداغامروزمحسکنم.آراممینشینمروبرویشمعیکه 

خاموشاست.ذهنخستهامرارهامیکنم.
هیچدقتکردهایکودکانچقدرنازدارندنازمیریزند؟

میخواهمامشبوهمیناکنوننازبریزمبانگاهشمعیکهبهنازمروشنمیشود.
گاهیبایدآرامبود.    
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با احترام و عشق   

تقدیم به تمام کسانی که روح لطیفشان,    

     از بدی های روزگار زخمی شده است

      و کسی قادر به درک دردهایشان نیست !
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کتاب چاپ شده   
وشایدعشق)۱( 

گاهی 
جونیجونییارجونی 

کتابهای آینده   
شعروارههایسپیدمن 

خواستمکهبدانیدوستتدارم)وشایدعشق۲و۳( 
سخندلرادلباید 

آریمهربانیاینستایدوست 
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فصلیک

یکیبود,یکینبود,غیرازخدافقطعشقبودوقلب.منوتوبودیموکلیرویا...,کلی 
صدا,...کلیخاطره..,کلیاحساس,انقدرزیادبودخندههامون,گریههامون,انقدرزیادبودغصه
هامونکهتابخودموناومدیمدیدیمقلبهامونپرشدهازمنوتو.میگنقلبهایبزرگزیادسختی

میکشن,میگنقلبهایبزرگلیاقتبهترینهارودادن.

اماانگاریادشونرفت,اگهعشقبورزیومهربونیکنیهم,قلبتخیلیبزرگمیشه,خیلیبزرگ
میشه,ووقتییهومیذاریمیریآخهمنبااینقلببزرگوسنگینچیکارکنم؟چجوریاونوبا
خودمهمهجاببرم؟چجوریآسمونونبینمکهباهمستارههاشومیشمردیم.چجوریگلهاروبو
نکنموقتیبههمهرروزیهشاخهگلمیدادیم؟چجوریبهزمیننگاهنکنمکهروشمیدویدیم؟
گوشهاموبگیرمتاصدایخندههارونشنوم؟آخهخندهتوزیباترینخندهبود,گریههایتوبزرگترین

مصیبت!نمیدونمچیشد,چیخرابشکرد,آه

1
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هرجابریباهاتمیام,

تااونبالابالاها,تابالایابرها,حتیبالاترتاپیشخدا

بیابادکنکهایصورتیمونوبرداریم,سبکبشیمبریمپیشخدا

همیشهآدمایعاشقمیگنرفت,دلموشکست,امابدونبارفتنتیهتیکهازقلبمپیشتههمیشه.

آخههمیشهکهرفتن,درستنیستخوبنیست,چرابایدتوآسموناباشیومنرویزمین؟

دلمنمیخوادبشنومکهبازممیگیحقداریعزیزمن!منفقطتورومیخوام.

حالاکهچشمهاتوبستیوسبکشدی,منهنوزمبانویرویایتوهستم؟زماناینجارویزمین

2
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9
خیلیدیرمیگذره..چندتاصبحبایدبرهتابتونمبتوبرسم؟

خدایامگهنمیگفتیآدمایعاشقازهمجدانمیشن,آدمایعاشقبهممیرسن؟پسچراحالاکه
دلمروسپردمبهش,اونوبردیپیشخودت؟

میدونمعزیزکم,توانقدهخوبی,بزرگی,مهربونی,واسهاینهکهالانتونیستیاینجارویزمین,
رفتیتودنیایفرشتهها.حتیپیشخدا!

صدامکن,صدامکنبذاربیام,

صدایعشقمنفقطصدایتوست.

منمبدونتومیمیرمتویاینجسمنحیف!

صدامکن,صدایتوعاشقانهترینصدایشاعرانهدنیاست!
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نمیدونماینچهحالیه

کهباشییانباشیدلممیگیره

ازهمهکس,ازهمهچیزحتیازگرمشدنیکلیوانآبخنک

دلممیخوادانقدهبگمدلمبراتتنگمیشهولیهمشفکرمیکنمخیلیهااینجملهیتکراریرو
بهتمیگن

دلممیخواستیهزبونخاصپیدامیشدکهمیتونستمبگمخیلیدلمبراتتنگشده

کاشمیتونستیبفهمیخیلیییییییییییییدوستتدارم

3
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بینمنوتو,فاصلههرچهقدرهمکهباشه,دلیلشنمیشهکهاینقدردورافتادیمازهم.

تو....همیشه.....تویرویاهایمن

تنهاماه,تویآسمون

تنهاشاهزادهسواربراسب

تنهاگلسرسبدباغمبودی.

توهمهزندگیمنبودی.باورمنمیشه.مثلیهشاخهگلپژمرده,تویدستتپرپربشهاحساس

4
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12

اشکهایمن.

چیمیشدتوهممیگفتی,تمامدنیایمنی!

چیمیشدگاهیتوهماعترافمیکردی؟

شکندارمکهدوستمداری,شکندارمکهتویقلبتهستماماپسچراهیچینمیگیتاآرومبگیره
دلبیقرارم.کهفکرنکنمپژمردهشدممثلگلتویدستات.
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وقتیرفتی,کلیغمگینشدم.

آخهکلیخاطرهازتبرامموندهبودگوشهدلم.

چطوردلتاومدمنوتنهابذاری؟توکهازاولدلتدستیکیدیگهبود.چراخواستیدلمرواسیر
کنی؟

حالاتورفتیمنموندمبادلیکهمثلیهزنجیربهپاموصله.

خدایادلمروکجاجابذارمکهدیگهتمومخاطرههایعشقمروفراموشکنم.دلمشکست,

آخهنامهربون......مهربونترمیرفتی........آروممیرفتی.......خبربدرویهونمیدنکهآدمسنگ
کوبکنه.

همشاحساسگناهمیکنم.آخهمنخیلیدوستتداشتم.خدایابااینهمهخاطرهچهکنم؟

5

mybook.ir

telegram.me/mybook_ir

http://www.mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


 .........| بانو الهه فاخته - شاعر معاصر| ....... 

14



نمیدونستمازهموناولکهدستامونتودستهایهمبود,قلبیکیدیگهتویقلبتجاشدهبود.

نمیدونستمکهیهروزمیرسهکهبریوتنهامبذاری.

وقتیرفتیخیلیگریهکردم,دلمشکست!

تونمیدونیچهحالیداشتموقتیکهرفتی,امانشدبگمبهتکهحالموبفهمی.

خداببینچجوریدارهمیره؟

ولیاگهبریبارفتنتچیزیدرستنمیشه.میشهبمونی؟شایدیهمعجزهشه,اگهبریهیچی
درستنمیشه,ایندلمندیگهدلنمیشه,مثلروزاولشنمیشه.اگهبدم,منوببخش,امابا

رفتنتهیچیدرستنمیشه!

6
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منتموووووووووومکتابهایعشقرودورهکردم.همهجملاتعاشقانهرویادگرفتمتابهتبگم.کم
نیارموتوفکرنکنیکهتویقلبمنیستی.

امایهچیزرویادمرفت.

مناگهشاعرخوبینیستمیامثلتوقصههابلدنیستمحرفهایقشنگبزنم,یهدلدارمکهواسه
داشتنش,هیچکتابیازشنمیگه.

یعنیازچشمهایمنعشقروندیدی؟حرفهایعاشقانهگاهیتکراریمیشه.

بیا...بیا...کنارمبشین..بهچشمهامنگاهکن..بهماجازهبدهبراییکبارمکهشدهباچشمهامصدات
کنم.مگهمیشهچشمهاییهعاشقروندیدونفهمیدحسشچیه؟

7
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چهقدخوبهکهبازبانیبهتبگمعاشقانهدوستتدارمکهخودتمیفهمیراستهیادروغ.

اخهمیگنچشمهادریچهقلبهستن.

باجملههامیشهفریبدادولیچشمهاییهعاشقهیچوقتدروغنمیگه!
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اولشیهبازیبود.

فکرمیکردمداریبهقلبمتیرمیزنیتانازبخری.خودمبراتکمانوزهخریدم.خریدمتاکسی
بدنگاهمکردباتیربزنیش.

اما

توتیررودرزهکردیوقلبخودمرونشانهگرفتی.

گفتمبذاراگهشادهتیربزنهمنباگریههامتحملمیکنم,طاقتمیارم.

دوستدارمرویایمنتوباشی,امامهربونترنشدی

8
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حالامنموندمویهقلبسوراخسوراخ,ویهسینهپرازداد.

بمنمیگیغمگینی,آرومتنمیکنم!نازکماگهمیخوایآرومباشیعاشقنباش.منوببخشکه
گذاشتمتیرهاتقلبمروسوراخسوراخکنه.گفتمشایدجرمعاشقیهمینه.فکرکردمیهروزی

بخودتمیایکهمنفقطمیبخشم,میبخشمومیبخشم.

اماتوخندیدیورفتی.منموندمویهدلسوراخسوراخشدهکهدیگهخریدارنداره.دیگهعاشق
نمیشه.

دلمداغونه

هواخوبنیست!

آسمونهمشمیباره

mybook.ir

telegram.me/mybook_ir

http://www.mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


فصل دوم  ........ |عاشقانه هایی از جنس همدردی | .......

19
فصلدوم

یاعلیگفتیموعشقآغازشد

عشقوقتیکهشروعمیشهتازهخودشونشونمیده

یهراهخیلیسختپیشروته,انگارعینبندبازابایدتمامتمرکزتوبذاریروشتایهوخبادی,یه
حرفییایهاتفاقیتوروازرویاینبندپاییننندازه

گاهیوقتانمیشهبهعقببرگشتوگاهیهمهیاخیلیهامیخوانتوروازعشقدورکنن

اینوبدونودلتوقویکناگهکسیخواستتوروازشجداکنهاگهاونپاشلرزیددستشوبگیرتا
تویاینراهسخت,ازدستشندی...

1
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همیشهکهبختواقبالنیست

گاهیوقتابایددستشوگرفت

گاهیبایدیکیخطرکنهحتیاگهاحتمالبدهاینیهریسکه

توقویترباشبگیرشکهنیافته

عشققشنگه,پاکه,معصومه,الهیه
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صبحشد,

بازمیهصبحقشنگدیگه,

فکرکردمتاتوبریصبحانهروآمدهکنیغافلگیرتمیکنم.

اماالانمیبینمکهتوبرامتویهمونلیوانیقهوهریختیکهدیروزعصرمنازشخوشماومدو
یادمرفتبخرمش.

رفتهبودمبراتگلبچینمتایادتباشهمنازتوزرنگترم,ولیبازمرودستخوردم.

آیپریایمهربون,بهمبگینیعنیمیدونهمنمدوستشدارم؟

گلگلگل,اینگلهاشاهدقلبمنهستن.....

2
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بعضیوقتادوستدارماسیرتکنم.

حتیاگهازدستمدربری.

بدومدنبالتتاسرقلهقافهمکهشدهگیرتبیارمببندمتبهطنابخودم.توفرارمیکنیومن
میخندم.میگیکاردارمکار...

دلممیخوادباطنابببندمتوبشینمجلویرویماهتوفقطنگاهتکنم.

لبهاموآویزونکنم,بهتبگمپسمنچی؟نکنهمنویادتبره!

توبخندی,زیرزیرکینگاهمکنیومنعینایندخترهایخجالتی,سرخبشمازحجمعشقیکه
توبایهنگاهکوچیک,درونمروپرکردی!

3
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لحظههااگهتکراریهمباشنباتوقشنگترهستنحتیاگهتوهرروزبرایمنیکجورتکرار
بشی,تکراراترودوستدارمحتیبیشترازکارتونسیندرلاکهصدبارمیبینمشوسیرنمیشم.

خبچیه؟

اینعینواقعیته,من...ازت...سیر...نمیشم 
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بعضیوقتامیشهبینمنوتویهاتفاقسادهمیافته.شایداصلانبینم.

میدونیوقتیتوناراحتمیشیفکرمیکنممهمه,تویذهنممیمونه,یهاتفاقساده,اگهازش
اتفاقهایکوچیکهیچوقتنبایدبه , نگذری,اگهجدیشبگیریخیلیبزرگمیشه,یادتباشه

مشکلبزرگیتبدیلبشن.

وقتیهمهکسمنتوهستیومنهمهدنیایتو,نبایدچیزیبینمونفاصلهبندازه,

دادبزن,حرفبدبزناماچیزینگوکهبعداازگفتنشپشیمونبشییادیگهنتونیجبرانشکنی.

گاهیمشکلاتبایهمعذرتخواهیحلنمیشه,یهزخمتویدلبانوازشخوبنمیشه,مرهم
میخواد.

کوچکترینهاروببینامابزرگشنکن.سادهاشکن,تاسادهبگذرهیهمشکلساده.

4
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میدونیخاطرهیعنیچی؟

خاطرهیعنییهاتاقپرازقابعکس,

یعنیقابعکسباعکسهایتو,  

حتیاگهتوخلوتخودم,چترخاطرههاموبگیرموباهاشبرمرویابرهاقدمبزنم,

حتیاگههوابنفشبشه,رویاببینم,

سرخبشه,توروببینم,

آبیبشه,آرومبگیرم

5
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بازمیکیازقابعکسهاموبرمیدارموباخودممیبرم.

خاطرهیعنیتوحتیاگهشببخیرهمبگیوچشمهاینازنینترورویهمبذاریمنتاخودصبح
بیدارموصداتروصدباربهیادمیارم.انقدرکهانگارپیشمباشی,صداتانقدربهمنزدیکهکهحس
میکنمدمگوشمبامنحرفمیزنی,وقتیچشمهایخوشگلترومیبینممیفهمماینواقعیته,تو

همیشهکنارمی,حتیاگهخودتندونی,

فرشتهیمهربونیمن،پیشمبمون.

منقلبتروباوردارم....!
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میدونیچیه؟اصلامیدونیچیه؟

منتوروبهتمومرویاهاتوصلمیکنم.

بههرچیکهبخوایوآرزوداشتهباشیمیرسونم.

فقطیهشرطداره!میدونیچهشرطی؟

هرجاکهبردمت,هرجاکهباهمرفتیمفقطمواظبدلتباش...

دلتروسفتبچسبتانیافته...

منهوایخودتودارم.توهوایدلتوداشتهباش!

6
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میدونم,

انقدرررررررررربهپاممهربونیریختی,

کهانگارتویدریادارمغرقمیشم.منتکتکمهربونیهاتوبرمیدارم.

بیجوابنمیذارم,دلمهربونتو,یهخوراکخوشمزهدرستمیکنم

یهظهرجمعهبشینیم,بذاریمتویسفرهتنهاییمون,فقطمادوتاباهم,خوراکیمهربونیهایهم
روبههمتعارفکنیم.

چهقدردوستدارملحظههایسادهایروکهفقطچشمهایمنبرایتومهمباشهوچشمهایتو
برایمن

7
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اگهقراربودزندگیواسهکسیسختنگذره,همیشهیکیاسطورهبیغمیمیشد.

منوتوکنارهمغصههایزیادنداشتیمولیکمهمنه!حالاوقتشرسیدههمیندرختصبوری
روکهمنکودشدادموتوآبشوخداآفتابش,میوههایرسیدهاشروجمعکنیم.

میوههایمهربونی,شادی,صفا,اعتماد.

باورتدارمکهمیگمجونمن,

درختصبوریزندگیما,

تبریک! بارورشده,

8
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دستهامخالیه,جیبمخالیه,خیلیخوشگلنیستم,خوشتیپهمنیستم,

اماسعیمیکنمهمیشهمرتببپوشم,همیشهخوبرفتارکنم.ببخشمنواگهدلتروشکوندم,

مننامهربوننیستم,بیاقلبممالتو,همهچیزمقلبمه,قلبسادهوروراست,قلبیکهزبونکلمه
نداره,

بیاوگاهیبدونصدایمنباچشمهایمننگاهشکن.

منخوشرنگترینقلبجهانرودارم,

چونتو,تویقلبمی  

9
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میدونیجلویمنوتوچیه؟

یهجادهپیشرومونه,یهبغچهداریمآویزونکردیمبهچوب,کهتوشچندتکهنانخشکه 
واسهروزمبادا,مادوتادستبهدستهمدیگهداریممیریماینجادهروتنهایی,شایدیکیحسرت
بخورهبخوادبیادپیشمون.جادهرونمیشهعوضشکرد,جاده,جادهعشقهامایکیمونومیشهازراه

برگردوند.یابهبیراهکشوند.

بیادستهایهموانقدددددددددددرسفتبچسبیمکهحتیگرگهاهمجراتنکنننزدیکمابشن.

وقتیخداخواستهکنارهمباشیم

بایدنذاریمکهنباشیم.

10
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تویقلبتیهباغچهدرستکردم.

بااجازهلبخندت.

هرروزبهگلهایقرمزقلبدارشآبمیدم.هواشونودارمپژمردهنشن.نازمیکشم,بههرشیوهو
ترفندیشده,نمیذارمگلهایعشقمنتوباغچهدلتپژمردهبشه.

مرسیکهبهماجازهدادیتویدلتیهباغچهدرستکنموتوشکلیگلبکارموهرروزیهگلبهش
اضافهکنم.چقدراینفرصتهاروازهممیگیرنآدماییکهبعدهامیگنقلبشونوعشقشکست.

عشقکهقلبنمیشکنه,ایننامهربانیکهقلبومیشکنه.
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یهشبمهتاب,نشستیمرویتلخاکی,همونجاییکههیازشخاطرهداریم,همونجایی 
کههیچکسیجاشوبلدنیستبهجزمنوتو!

یهآتیشروشنکردیم,نشستیمکنارهم.دستامونوگرفتیم,وبهماهنگاهکردیم,انگار 
جادوشدیمبانورماهمهربون.منشنیدمیهپریآروماومدرفتکناریهبرکهنشست,موهاشوشونه

کرد,پاهاشوگذاشتتویآب,وهمشمیترسیدازما!

میدونمکهاینقصهرویهشاعر,شعرکرد,ولینگفتپریمهربونازچیترسید!

ازماییکههمششبایمهتابیمیریمرویتپهخاکیمیشینیم!

منوتو..باهم...تنها...شب...ماه
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هوایغصههاتودارم,سرمابهجونتبزنه,منبهترینپرستاردنیامیشم,اگهاززمونه 
دلگیربشیمنهرروزبراتیههدیهمیخرم,یهتیکهقلبمومیذارمروشودوزانوبهتتقدیممیکنم

.

بذاربقیهبخندن,بگندربرابرشزانوزده,مهمنیستعزیزمن,مهماینهفقطفقطفقطتوباشی,
منتمومدنیاموبهپاتبریزم,تاوقتیهستیمیتونمتویچشمهایپراحساستنگاهکنم.

تاهستیبایدقلبمونثارتبکنم.مبادایهروزبریکهغصهاممیگیره,منبیتواسیرغصههایتلخ
میشم.منبیتوتویجسمممیمیرم.

خدایمهربونآهایخدایمهربونبهمانقدرررررررزمانبدهوبهمانقدرفرصتبدهتاهرچیکه
دارمروتقدیمکسیکنمکهعاشقانهدوستشدارم.
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خیلیوقتامیشه

میشینمتویخونه,بخودممیگمخیلیدوستتدارم

شباوقتیکهمیخوامبخوابمهیزیرلبمیگمآخهعشقم

میدونیچقددوستتدارمدوستتدارمدوستتدارم

مثلیهشاعرکهراهمیره,نگاهمیکنه,حرفمیزنه,وهمشناخواستهوخواستهشعربهزبانش
جاریمیشه

منممیگمدوستتدارمهمیشهوهمهجاکهباشموباشی
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تویرویاهامهمیشهآرزومیکردمیکیکنارمباشهتاآرومبگیرم.سبکبشمبرمبالاانقدربرمبالاتا
رویهلالماهتاببخورم.گوشهقلبمروازماهآویزانکنموبهستارههانگاهکنموبگمشایدروزی

همنوبتشمابرسهکهعاشقبشید.

اونوقتتوبیایآهستهآهستهکنارمبشینیوبامنبهستارههانگاهکنی.بدوناینکهفخرفروشی
کنیمتاحسرتکسیروبیدارکنیم,فقطفقطبهستارههاوآسمونزیبایخدانگاهکنیم.

وقتیتودلستارههاآرومرویماهمینشینی,دوستداریبانورماهتابانفقطزیباییببینیوفکر
نکنیشهابهایآسمونبهکجامیرنوبهکجااصابتمیکنن.....!!!مهماینباشهکهتویکشهاب
ببینیوآرزوکنیهمیشهوقتیبهآرامشرسیدی,یکعشقکنارتبیادوبدوناینکهبفهمیکنارت

بنشینهوبهچیزینگاهکنهکهتونگاهمیکنی.اینیعنییکحسمشترک!
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فصلسوم

ایهمنفس،ایهمآیینسلام....!

دستهایآسمانیتوراپرازگلمیکنم،همانگلهایعجیبیکههرازگاهیازآسمانمیباردو
برسرنیکآیینفرودمیآید.

وبازهمروزیدیگرآمدوچشمهایآسمانیتونویدیدیگربرایمرقمزد.بویعطرزندگیرابا
حضورهمیشهگرمتاحساسمیکنم.ایکهبابدیبیگانههستی،بگوکیبرسرمزاردلممی
آییتافاتحهایبخوانیودلمراروشنکنی؟بگوتاتمامرهگذرانرانویددهمازآمدنتوباهمین

جارویکوچکم،راهراپاککنمازخاکتامباداتنتخاکیشود.

عروسکهامیخندند،بالشمیخنددولحافمینوازدصورتخستهمرا،آریایرهگذرجادهی
بیکسیمن،دلمسختشکستهوازفریبلحظههاکهناغافلمیگذرند،میترسم.
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ایآسمانی!

توکهدرآسمانخانهداریشفاعتمرانزدخداکن،منازسختیروزگاربهتنگآمدهام.شایدخدا
حرفتورازمیننیاندازدومنراهمچونعروسمرده،بسانپروانههاآزادکند.

دلمبهتنگآمدهاست.

آهامان....
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میگذردزمانوپیرمیشودحاشیهدیوار...!

نمیدانماینتنهاییچیستکهمیگذردوهمیشهتازهمیماند.خلوتمنخلوتتنهاییمن،
دیوارهایشپرترکشدهاست.وایمبادادیوارفروریزدوخلوتتنهاییام...

امااینخلوتزیادیخلوتاست.مندرچشمانمحقیقتدیگریرادارم.  

حتیاگراینخلوتبشکند.       

راستیچهبهترکهبشکند..

مندراینخلوتپیرشدم...
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وتوایچشمهایعمیق!

دیگرفصلعاشقاتآمدهاست.

گوشکنازمیانآنهمهصدایقلبیکهمیشنوی،یکیعمیقتراست.پسبشتابوصدایترابه
اوبرسان،نبایددیرشودبایدتصمیمگرفت.کهایندنیاباتمامبودنهایشدرسیدارد!...

آیاصدایمرامیشنویایآشنایغریب!
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صدایپایآشنامیآید

آشناییچهغریب

درظلمتتاریکیشبهایتنهاییمن!

آشناییظاهراغریب،غریبچونبویدیارغریبیازسمتاومیآید.

آه،ایآشنایناشناس

تورامیبینم،هرلحظهبویتمیکنمهرلحظهدرشمارثانیهدرکنارمهستیوتبسمتورا

میبینم.
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ایآشنا!

انگارسالهایزیادیستکهتورامیشناسموباتوزندگیکردهام. 

یکبارهمازدیدنچهرهزیبایتوخستهنمیشوم.هرلحظهدریادمبمان،شایدمعجزهدرهمین
لحظههابیاید،قلبمبهشدتمیتپد،هرجاکههستی،ایآشنادوستتدارم.
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وهرچهشوقهستبخاطرحضوراودرقلباست.

رگحیاتجاندوبارهمیگیردوزندگیرنگمیبازدبابهیادآوردنیادبزرگمقدسالله.

چهخوباستنوشتنازبرایاو،بایاداو....درودبرخالقانسان.

مینویسمباچشمهایتو

آریچشمهایتو،بهانهایبراینوشتنهستند.آسمانبیکرانخداانگاردرچشمهایپاکو
شفافتومعناشدهاست.

ایرفیقشفیقبیآنکهبدانیدوستتدارموقلبمبایادچشمهایتوآراممیگیرد.

4
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روزهامیگذردوتوخاطرههرشبوروزمشدهای،

باتوحرفمیزنمآراممیگیرم،دراوجخستگیصدایتمیزنم،پاسخترامیشنومانگارتوازجانب
خداآمدهایتاآراممکنیولی...

ولیمنبیتابیعجیبیدارمواحوالعجیبی،عجیببرایناصلکهانگارتابحالتجربهاینداشته
ام،تجربهیایناحوالرا....!

دیشبآنقدرصدایتکردمکهتمامافکارمنراتانیمهشبپرکردیوبعدازآنآرامآرامخوابیدم.
بازهماحوالیداشتمانگار...!بگذاراتفاقبیافتدآنگاهمینویسم.

آه،دیشبدرپاسخبهسوالیکهانگارمرانگرانکردهبودپاسخیدادی!

5
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پاسختبسیارروشنفکرانهبود.

یادمهستدوخطازترجمهیکیازنویسندگانخیلیمعروفبود،دقیقاجملهرایادمنیست.اما
اماآنراجبرانکندمهماصل باشد تواندگذشتهایداشته :هرکسیمی بود این چیزیشبیه

انسانیتاستکهالانداری)عاریازهرنوع،قوموملیت(اصلانسانیت!
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آنقدردوستتدارمکهنمیتوانمبگویمنفسمبندآمدهاست

آخرمجنونهمکهباشییکروزنفستدرسینهقفلمیشود

هیهاتکهنمیدانیچهمیکشمدرسفریکهقراربودزودترازموعدبیایی

امشبدلمچهقدرهوایآغوشتراکردهاست

لباسگرمبپوش

اگرخاریبهپایمرود،دردشآنقدرنیستکهتوراسواربرشتردروغمیبرند

آهپروردگارابهدادمبرسسختخستههستم

6
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دلمبرایدستهایمهربانت

نگاهمعصومتوچشمانیبهژرفایاقیانوست

دلمبرایآغوشهمیشهپرتپشت

تنگشدهاستسختتنگشدهاستسختتتتتتتتتتت
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یکروزدرخانهدلمنشستهبودم.بایکخرمناخم.باکلیگلایهازخدا.ناگهاندرخانه 
دلمرازدندمنکهعادتداشتمدرراهمیشهبازکنمبهرویهمهوهمهچیزناگهانصورتمعصوم
کودکیرادیدم.گفتم:نامتچیستوچهمیخواهی؟گفتعشق...!ترسیدم.نهازاسمشازصورت
معصومشاینکهچهمیخواهد.گفت:راهمبدهجایمبدههرجاییکهرفتممراازخودراندند.اشک
درچشمانمحلقهزداخممبهآهتبدیلگفتممندرکلبهدرویشیخویشفقطنانخشکدارمبرو
خداروزیاتراجایدیگرحوالهکند.گفتدررانبندمنآمدمکهپیشتوباشم.هرجایینمیتوانم

بروم.

نمیدانمچهشد!دلمبحالصورتمعصومشسوختیابخاطردنیایسختهوخانهشکستهدلم،
سوختمازمعصومیتعشقوازصداقتصریحش.

بهخانهدلمراهشدادم.صدایاوصدایخداشد.نگاهشنگاهخدا،وصدایشلالایی 
او.هرشبکنارشخوابیدم.یکلحظهرهایشنکردمبااینکهبازهمدلمشکستخانهویرانرا

7
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ساختممجبوربودمکودکیداشتمکهکوچکبود.هرشبازترسفروریختنسقفبیپناهدلماشک
میریختمدیگرخستهشدمازطوفانهاییکهچهراحتخانهامرافرومیریزندبرسرم.آنقدراشک
ریختهامکهچشمانمریزشد.یکروزکهدراینهنگاهکردمدیدم،صورتمشبیهاوشدهاستواوهر
لحظهکوچکوکوچکتر،وقتیفهمیدمشبیهاوشدهامکهدیدمدیگرنیست.فکرکردمرفتهاست
اماوقتیدرخیابانبهکودکیرسیدمبویشراحسکردم،وقتیدستپیرزنیراگرفتموازخیابان
ردشکردموقتییکاسکناس۱0هزارتومانیبهکسیدادمکهنهدستداشتنهپاحسشکردم

اماوقتیبهاسمتورسیدملرزیدم.هرچهسعیکردندمراازتودورکنندنتوانستند

.دیگرهمهصورتعشقرامیشناسند.عشقسکوتمیکند.فقطیکصداییبهمنگفت:چه
قدرتیدارد،عشق!

ومنویرانهدلم،ویرانهترازگذشته،هرکاریمیکنمعشقراازجانمبیرونکنمنمیرود.انگارکه
تکهایازوجودمگمشدهبودوآنروزاگردررابازنمیکردمشایدمیرفتودیگربرنمیگشتودیگر

روزدیگرینبود.
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اکنونسروپاخیسم.عرقشرممیریزم.ازپروردگاریکهبزرگترینقدرتشرابهمنبخشید.

عاشقبرایناممکنهاممکناست

عاشقبرایشحرفهامهمنیست

عاشق،همیشهعاشقکسانیاستکهعاشقشهستند

عاشق،همیشهپایداراست

عاشق،بیچونوچراعشقمیبیند.بیچونوچراوتنهادوستدارانمعشوقشراکسیمیبیند
کهازتهدلدوستشداشتهباشند.

بهخودمافتخارمیکنم.دیوارخانهامراریختند،برسرمبدخواهیریختنداماچیزیکهمرانگه
داشتهاستفقطقدرتعشقاست.

برایراهگمکردهایآرزومیکنمکهچونمنعاشقباشد.عشقمتعلقبهیکنفرنیستکهاگر
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رهایتکردبگوییعشقفقطیکبازیاست.عشقدرونآدماست.وچوندایرهایبیانتهابزرگ

وبزرگترمیشودوسمتبینهایتمیرود.

وسرانجامبهخالقتگرهمیخورد.

وقتیمیفهمندعاشقهستی،تورامیشکنندکهقدرتترابگیرند.عاشقنیستندکهبدانندعشق
خودشبادیگاردعاشقاست.

عشققدرتداردباورشکننهبازیاشده
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فصلچهارم

ازمقابلآینهمیگذرم.مینشینمتاصفحهایسفیدرابازکنمودرآنخاطرهایرابنویسم.
هیچفکرنمیآیدبهذهنم.ولحظاتپرتکراریکیپسهممیگذرد.دختریکابلیپیامی

بهمنمیدهد.

• سلام	

o سلام

• اینعکسهاییکهبرامفرستادیعکسچهکسیه؟	

1
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o وایالههجان،چهقدرسردونامهربانهستی،یکدختردیگر....کسی

مثلتو...عکسیمثلعکسهایتو

بهفکرکردم)بهجرمندیدنزیباییامسردونامهربانهستم؟آخرهمهزیباهستند(

• زیباست!منکهزیبانیستم.........	

o ....بانگاهدیگرانببین

• همهمیگنزیباهستماماآینه....چیزدیگریمیگه	

o !آنآیینهرابشکن

آنآیینهرابشکنوبانگاهدیگرانببین،گاهیبهترازبهحرفدیگراندلبدهی،آدمهاهمیشه
دروغنمیگویند.
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تیکتیکتیک،اینساعتتیکوتاکشرابرایچهکسیبهرخمیکشد؟

میگویدکهمنرفتم،منرفتم،منرفتم

منمیگویمماندمصبرکننرووبازمیرود.انگارکهبهاینتنهاییعادتکردهام.انگاراسیرزمان
شدهام.کهکسیباورنمیکندوقتیمیگویمدوستتدارم.انگارتابهحالنفرتراندیدهاست

کهدوستداشتنرابفهمد!

یکصبحازخواببیدارشدمودیدمساعتهیاهویشفروکشکردهاست.آفتابچشمانمرابوسید
ومنلبخندزدم.پتوراکنارکشیدمومقابلآینهرفتم.صدایتیکوتاکساعتنمیآمدومن

هماندختردیروزبودمحتیدخترچندسالپیش.

2
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بهساعتنگاهکردمآه.حتیساعتهمباآنهمهاداواطوارشخوابیدهاست.ساعتیکهدیروز
رفتنشرابهرخممیکشیدوجاماندنمنرافریادمیزدامروزروی۱0دقیقهماندهبه۱0خوابیده

است.وصبحنیستظهراست.

منهمرفتمزیرپتویگرمکناربخاری،اولینسالیستکهدرسرمایزندگیامبخاریدارم.اگر
ساعتباآنهمهقیلوقالشامروزبدوندادنپیامیناگهانخوابیدچرامننخوابم؟بگذاربخوابمو

زمانبگذردشایداینپیرصدسالهآرامبگیرد.

بگذارعقربهثانیهشماردرجابزندوبهخیالخودشبازبهماندنمنبخنددومنبدونصدایتیکو
تاکآرامدررویایزیبایمفروروم.دیگرساعتهماجازهگرفتنرویاهایشیرینمرانخواهدداشت.
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۱ اولبشمار.

۲ چیروبشمارم؟!.

۳ غصههاتوبشمار.

۴ خیلیزیاده.

۵ پسبشمار.

۶ چیروبشمارم؟!.

۷ شادیهاتو.

8 خیلیکمه.

3
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۹ پسبشمار.

۱0 چیروبشمرررررررررررم؟؟؟؟!!!.

۱۱ موهایسفید.

۱۲ یهدونه.

۱۳ چروکایدورچشم.

۱۴ باروغنکرچکرفت.

۱۵ چندبارترسیدی.

۱۶ زیاد.

۱۷ چندبارگریهکردی.

۱8 زیاد.
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۱۹ چندبارآرزویمرگکردی.

۲0 زیاد.

۲۱ چندبارکفرگفتی؟.

۲۲ هیچوقت.

۲۳ چندبارخالقتروصداکردی؟.

۲۴ زیاد....وچرااینسوالهارومیپرسی؟.

۲۵ چونخوابی.

۲۶ چراخوابم؟.

۲۷ چونآرزونداری!.

۲8 چراآرزوندارم؟.
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۲۹ چونفهمیدیآخردنیاکجاست.

۳0 پسچرازندهام،چرادلتنگم،چرابیتابم،چراازخواببیدارمکردی؟وقتیتویبیداری.
پرازدردم!

۳۱ چونبایدرسالتتروبهپایانبرسونی.

۳۲ یعنیذرهذرهبمیرم.

۳۳ نهیعنیکاریروکنیکهدلتمیگهتومیدونیچیآرومتمیکنه.

۳۴ آره.

۳۵ چی؟.

۳۶ ذکراللهویاسبحان.

۳۷ پسبگوتاآرومبشیومندیگهنپرسمچرا،چرا....چرا!.
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• کجا؟	

• منکهاینجامتوداریمیری؟	

• من؟کجامیرم	

• میریبیرون	

• توکیهستی؟	

• من؟خودتوهستم	

• خودمن؟؟؟؟؟؟؟	

4
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• بلهخودخودتو،بهمنگفتیبرو،اماخودترفتی.تودنبالخودتمیگردی.اماخودت	

رودربیرونخودتمیگردی

• خوب،واسهاینکهاونبیرونمنهستم،مناحساسمیشم	

• نه،تووقتیبهنگاهیهپیرزنلبخندهدیهایمیدیاونبیروننیستیازپشتشیشهدلت	
اینکارومیکنی.توآرامشروبیرونازخودتمیگردیدرحالیکهخوشبختیاینجاست
.درونسینهتو،بیرونازخودتجاییبرایآرامشنیست.فقطخودتروگممیکنی

خودت
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یهروزپاییزتوومننشستهبودیمتویتنهااتاقم.اتاقمکهفقطیهپنجرهداشت.هوابیرون 
خیلیسردبود.بهتگفتمشبایپاییزامسالخیلیسردشده.مثلزمستوناشده.بهتنشوندادم
آبهاقندیلبستهبود.سرسفرهتواتاقدلمنشستهبودیم،یهویینمیدونمچهجوریشدیکیاومد
یهسنگزدشیشهشکست.یهسوزسرداومدتواتاقدلم.توهیچینگفتی.بهمنگاهکردی.صدای

کلاغابلندشد،خیلیزیادبودنتوصداشونوشنیدی،رفتی.دراتاقدلموبازکردیورفتی.

توصدایکلاغهاروباصدایقمریخوشخبراشتباهگرفتیچونزیادبودنکلاغا.رفتی 
بیروندلمکهبالاسرتکلاغاغارغارکننبگندلشگرمنبوددیدیسوزاومد.انقدغارغارکردن

کهتوندیدیبیرونازدلمسردتربود.

5
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بیروندلمزمستونبیمهریآدمابود.بایهشیشهشکستهرفتیاگهمیموندیشاید۱روز 
یا۲روزیهکمسوزبدنتومیلرزوندولیبخاریبودبخاریعشقدلمخیلیگرمبود،سوزایکوچیکو
یهکارمیکردازیادببری.شیشهروتوبایدعوضمیکردی،بعدهمهچیزعینسابقمیشد،آخه

تومرددلمبودی.

رویشیشهیهنایلونزدمولیبازموقتیکلاغادمپنجرهدلمبهتنهاییموبیوفاییتومی 
خندنبیشترآتیشمیگیرمتااونسوز.دلمنمیادشیشهروعوضکنم،خاطرههاموعوضکنم،

آخهتوبودیوهمونیهپنجرهکهمنقندیلهایآبروبهتنشوندادم.آهچهدنیایسردیه.
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قاصدکهاراببین

باغهایشهریارهمیشهدرختانیدارندکهمیخندند.بدونهیچکینهایمیبخشندبرگهاومیوه
هایشانرابهزمینوموجودات!

باغیاستقدیمیپابهباغمیگذارم.حیاطپرازقاصدکاستمیخواهمکارینکنمتاکسیباز
همبهمننگوید"آدمبزرگسال،بازچونکودکانشدهایحرفگوشبده." !

گاهیاوقاتوقتیدیگرانبیوقفهدرموردمنحرفمیزنندیاکنایهمیزننداحساسمیکنمدر
یکگویشیشهایدرمرکزیکموزهقرارگرفتهامودورتادورمراآدمهافراگرفتهاند.چیزیمتفاوت
ترازیکپردهسینما!وچیزیدرونممیگوید:قاصدکهاراببین،توفقطقاصدکهارادنبالکن
.تماشایتلخیهازیبانیست.ومنمیدومدربینقاصدکها،برصورتمودستهایممینشیندیک

6
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قاصدکمینشینددوقاصدکسهقاصدک.وفریادمیزنمبیپرواازشنیدنحرفهایتکراریآدمها
کهحتیبرایخودشانهمفقطیکلحظهمهماست.وفریادمیزنم:حتمامعجزهایدرزندگی

امرخمیدهدکهدرمیانصدقاصدکمیچرخم.

اتفاقاتمیافتند،زمانیکهباورکنیمقاصدکهاهستند!...
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سلامخوبی؟...

روزهاییکهدرناراحتیبهخودمیپیچیدیمنتورانگاهمیکردم,آنقدرازمندوربودیکههر
چهقدرصدایتکردمنشنیدی.

مهربانمن,تونیازبهدستگرمیداشتیتادرحقتمهربانیکندوواسطهبینمنوتوشود.اما
کسینبودوتوعذابمیکشیدیومناشکهایمرابهتومیدادمتاآرامشوی.توبااشکهاهمآرام

نشدی,آنقدرشکنندهوحساسیکهچیزیجزیکقلبحقیقیتوراآرامنمیکرد.

راههارابهرویمبستهبودیتااینکهدیروزخداراصداکردیواوبهمنگفتراهمبازاست,

میدانیمنکههستم؟؟؟!

7
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منخودخودتوهستم...

خودواقعیتو...

خودعمیقتو...

حالاکهبهخودتبرگشتیخیلیخوشحالم.

اززیرچشمانمردشدآنقدر نگاهکردموحرکاتت را تو اینمدتمنفقط !درتمام الههجان
صدایتکردمکهدیگرتواندادزدنرانداشتم,حتیکودکدرونراهمبابیتابیاتلالکردی,دلم

میخواستقلبیمیشدموتوراباتماموجودمدرآغوشمیگرفتم.

الانکودکدرون,پیشمناستوماخادمانسرزمینوجودت,خوشحالیمکهپادشاهمانبهبودیافته
استوماهمهازتوبهتونزدیکتریم,الانخداهمخوشحالاست.دیگرنگراننباش,موجوداتقوی

درونتوهمیشهوتاابدهوادارتوهستند.
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انگاربهسمتخورشیدرفته امروزصدفهامیگفتند:دیشبردپایقلبیرادرساحلدیدیمکه
بود,چهکسیمیدانددریاازدیشبکجارفتهاست؟مگرمیشودسرنوشتماباقلبیپایانیابد؟!!!

ستارهایآراماززیرشنهایساحللرزیدوآهستهگفت:منمیدانمدیشبچهگذشت...

وسکوتمثلهمیشهحاکممطلقبود...

برگیلرزید...برگیزرد...وسکوتشکست...شاهداندیشبپیرگشتنددربازیدلوآسمان.

برگگفت:دیشبقلبیبهکرانهدریاآمد,اشکیلرزید...نوریازافقپیداشد...دریاگمشد...ماهیان
هرکدامیکقاصدکشدندودریاخشکیدازسنگینیقصهآندل

هرکسماندپیرشد,دریادیگرنیست.منگمانمیکردمیکدلکههرشبدرسیاهیزیرنور

8
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ماهبهساحلمیآیدباسکوتدریاآراممیگیرداماقصه,آنقدرسنگینبودکهنهدریاتوانتحمل

داشتونهماهیان..

ستارهگفت:دیشبفلسفهدریاپایانیافت,دیشبدربهبههرنگ,نوردرگیرسیاهیشد,ستارگان
ریختندوآسمانابریشد...نباید,نباید,آسمانهمنبارید...

فقطمیدانمدیشبقلبیانگارشکستهبودوخدادیشبتمامقطرههایآندلرابرد...

آریقلبهایشکستههمیشهدردردستانخداهستند.مگرمیشودایندلبشکندونالههایش
راخدانادیدهبگیرد؟

۱۳۹0/0۷/۱۶
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بسمه تعالی

مقدمه

اینکتابرابخاطردرخواستیکعزیزينوشتهامکهبرگرفتهازدردهايواقعيآدمهاست...!  

چندوقتپیشیکپدردراینستاگرام,ازمنخواستچیزيبنویسمکهبهدردجوانهايمابخورد 
.بهاوگفتمبایدازیکروانشناسیانویسندهرمانبخواهدداستانيرابنویسدکهمناسباینقشرباشد.امااو
گفت:«جوانهايمابخاطرکمتجربگيواحساساتبيشماروسرکشخوددچارگرفتاریهایيميشوندکهاگر
کسيمثلشماکمکشانکندشایداسیراینگرفتاریهانشوند.بهرحالشماشاعرهستیدواحساساتلطیفي

داریدوآنهارابهتردرکميکنید».

آنلحظهبالحنيخشکجوابآنعزیزرادادمامابعدازاینموضوعدوکتابشعرنوشتمکهتا 
حدوديناخواستهبهحرفایشانارتباطداشت.کتابگاهيومهربانياینست.
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یکروزصبح,ناگهانفکريبهذهنمخطورکرد.دلمخواستدلنوشتههایمرابهچاپبرسانماما 

دلنوشتههایمبسیارپراکندهوچنديازآنهامرتبطبهیکدیگرنبود.

چیزيشبیهیکجرقهذهنمرابیدارکرد.

خودرادرجایگاهیکمونسوهمدردقراردادم.چیزيکههمیشهبامنبودوجزویژگيهايمن 
محسوبميشود.ویژگيکهباعثميشدآدمهايپردردباگفتنجملهچهشدهتمامدردهايخودرابراي

منفاشکنند.

اینبودکهتصمیمگرفتمفراخوانيدراینستاگرامخودقراردهموبخواهمازدوستانعزیزمکه 
هرکدامدرزندگيخودشانسختيوخستگيداشتهاندبهصورتخصوصيبامنحرفبزنندوازدردخود
برايمنبگویند.راستشچیزيکهدلمراقرصميکرد,نامهايبودکهدرسنچهاردهسالگيبرايیکياز
همکلاسيهايخودنوشتهبودم.دختريبناممحبوبهازمنخواستنامهايبنویسمتابعدازخواندننامه
خودکشيکند.منهمدلیلشرانمیدانستمکهچراازمنخواستهبود.احساسکردمممکناستهنوزهم
دلیلیزندگيکردنداشتهباشد.ایشانهیچچیزيبهمننگفت.امامنخوبیادمهستدردوبرگهپشت
وروبرايایشاننامهايدراصلتومارينوشتمکهپرازحیاطوزندگيدرآنجریانداشت.طوريکهنامه
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منرابههمهنشاندادوحتيازاینکهميخواستخودکشيکندخجالتکشید.واحساسآندختربراي
منهنوزپررنگاست...

جالباستکهبدانیدایشانبهمنسماجتکردتاحتمایکاسممستعاربرايخودمانتخابکنمتاصاحب
امضايشعريشوم.اینپیشنهادرامعلمفارسيسالدومراهنمایيیعنيدرسنسیزدهسالگيبهمنپیشنهاد
دادهبودوليمناعتمادبهنفساستفادهازآنرانداشتم.همینشدکهاسممراهستيگذاشتمچونتوانستم

بهیکنفرزندگيدهم.بعدهابهدلایليخاصاسممستعارخودرابهفاختهتغییردادم.

گاهيیکحرف,یکلبخند,یکنگاهیایکعکسميتواندزندگيرادرجریانخودقراردهد.زندگيایستاده
را!

      

یاحق!

الههفاخته
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فصل پنجم

قهرمان  

روزی روزگاری در کنار پنجره ای خاک گرفته, طوقی کوچکی زندگی می کرد .   
پرنده ای تنها که تمام امیدش به لبخندهای یک مرد بود ! 

    یک مرد چون پرنده تنها ...

هر شب که به خانه باز می گشت, با یک لیوان قهوه گرم, کنار پنجره می ایستاد    

و به چشمان پرنده نگاه می کرد . از پشت شیشه ی همیشه سرد , چشمهای پرنده را می 

فهمید .

 هیچ گاه فکرش را نمی کرد
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طوقی می فهمد ,    
طوقی می شنود,طوقی احساس دارد !....    

مرد قهرمان خسته شد,  معجونی نوشید 

دقیقا پشت همان پنجره ای که با طوقی حرف می زد .... راز میگفت .... درد می گفت .... روی 

صندلی راک , تاب می خورد 

 اما .... 

یک روز از همین روزها روی صندلی راک نشست , تاب خورد , قهوه خورد و یک   

قطره اشک از گوشه ی چشمانش غلتید و افتاد روی گونه های مردانه اش . گونه هایی که 

هرگز اشک را ندیده بود , و چون ندیده بود گم کرد قطره ی سرگردان را ! 

شب آمد و غصه آمد و قهرمان را برد .  

یک لیوان قهوه . قهوه ی داغ .   
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چشمهای شیرین و عجیب طوقی , اینبار سکوت کرد .   

  اینباررفت ... رفت که رفت .... قهرمان رفت و کسی ندانست قهرمان درون سینه 

اش پر از درد بود و این دردها مشت محکمی شد که بر قلبش کوبیده شد . قلبش را ایست 

داد . و همه چیز تمام شد جز ...

چشمهای پر از اندوه طوقی .... 

باید گاهی حرف زد .باید گاهی غرور مردانه را زیر زیرکی گوشه ای گذاشت .

 باید گاهی از دردها گفت .

 این دردها وقتی روی هم تلنبار می شوند, حجم سنگینشان, جسم و روح را جدا می کنند . 

قهرمان ها باید بمانند . شهر بی قهرمان, زنده نیست .

شهر بی قهرمان, زندگی  ندارد . شهر بی قهرمان, آباد نیست . ...   

یا حق!.       
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کودک فال فروش   

در کوچه های این شهر 

کودک فال فروش فریاد می زند: 

»  فال دارم فال .... فال حافظ دارم .

 اگر دلت گرفته است از دست من فالی بگیر .

 من تمام فال های حافظ را بلدم ..... فال دارم فال . »

طوقی می پرد از آسفالت سخت خیابان . می نشیند روی شاخه ی درخت . سکوت   

می کند و فقط نگاه می کند  مثل مدبری که به دنبال راه چاره است ! 
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و کودک باز فریاد می زند:

“ فال دارم فال حافظ . 

اگر مردد هستی نیتی کن و فالی از من بخر

... و زیر لب زمزمه می کند, گره ای از غم من باز کن . “

صبح می شود ظهر , ظهر می شود شب و کودک همچنان فریاد می زند: »  فال   

دارم فال..... « ! 

طوقی نگاه می کند ,

  دستهای کوچک تا کی باید به سمت عابرین دراز شود ؟ پاهای کوچک تا کی باید 

راه بروند برای فروختن یک فال . که ذره ذره جمع شود تا سیر شود شکم خواهریا برادر 

کوچکترش ? مگر خودش کوچک نیست . این طفل باید کودکی کند نه التماس برای فروش 
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فال حافظ . 

شب می شود و تاریک .... همه در پی خریدن لباسهای نو , بی توجه از حضور   

فال فروشی که دیگر خسته شده است . روی پله سوم یک خانه نشسته است . خانه ای که 

جلوی در, چراغ ندارد .... و آرام گریه می کند .... آرام گریه می کند....    گریه می کند کودک 

فال فروش .

و طوقی هنوز نشسته است روی شاخه درخت انگار دچار برق گرفتگی شده است   
. طوقی که گریه نمی کند !   می کند ؟ 

دختری رد می شود , دختری که یک ساز به دست دارد و یک دفتر نت ... !  

. از سرکنجکاوی کودک فال فروش را می بیند که جلوی دهانش را  ناگهان بر می گردد 

گرفته است و های های گریه می کند . مبادا کسی صدای گریه کردنش را بشنود و غرور 

کوچکش بشکند . آخر آدمهای پر درد فقط غرورشان برایشان مانده است . همه چیز را 

روزگار از آنها می گیرد . 
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نمی دانم چرا ! 

دختر جوان می رود آن طرف خیابان .... . 

فکرنکن ثروتمند است ...... 

طوقی دید . تا بالای سرش پرید و دید دختر پول برگشت به خانه اش را داد و سه عدد کتلت 

داغ خرید!

 برگشت و به دخترک داد و گفت : می شود دیگر گریه نکنی ؟

هوا سرد ,

دل آدمها سرد , 

پیاده رو سرد ,

آسفالت خیابانها سرد , 
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و طوقی هنوز روی شاخه درخت بی حرکت نشسته است . 

» خود را به ندیدن زده است تا  گناه دیگران را نبیند . »

نمی دانم شاید دعای طوقی بود تا دختر جوان دلش گرم شد .

 شاید هم معجزه ی ساز بود!....  آخر ساز هم می فهمد ....    

  ساز هم آواز دارد . ندارد؟ 

 ساز بی صدا هم آواز می خواند بدون انگشتان من و تو ! 

اما من فکر می کنم کار طوقی بود . 

دستان آن دختر برای کودک فال فروش, 

صدای طوقی بود !     

یاحق!         
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و او دیگر نیست ...  

از حقیقت که نمی شود فرار کرد !   
    حتی اگر  از آن ترسید !

یک روز جنگ شد , یک روز شهر به هم ریخت , مملکت  داشت ویران می شد . این   

مملکت کودک داشت , نوجوان داشت , بی سرپناه داشت , فقیر داشت , پولدار داشت . زن 

داشت , مرد داشت , یتیم داشت , پیر داشت , جوان داشت و به اندازه تمام کشورها آرزو 

داشت . 

یک روز جنگ شد , طوقی پر زد از روی بام , بامی که فرو ریخت از  کرنش یک   
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خشم پولادین ! 

طوقی بی آشیانه شد و فرو ریخت سقف ها روی سر آدمها , آدمهایی که مقصر   

نبودند اما اجباری بود . 

جنگ اجباری بود ! 

برادرم ,.... هر جمعه با من بازی می کرد . بالش  بازی می کرد . من بالشم را پرت   

می کردم به او و او همیشه می باخت . برادرم ...  نمیدانم ساده بود یا سادگی کرد! همیشه 

بالشم را پرت می کردم و او نمیتوانست جا خالی دهد و همیشه کتک خور من با بالشم بود 

اما همیشه می خندید . کوچک بود برادرم کوچک بود . جنگ شد . دید من نگرانم , مادرم می 

ترسد , پدرم نیست , تفنگ به دست گرفت و رفت . من گریستم . برادرم که از پرتاب بالش 

من نمی تواند جای خالی دهد , جواب گلوله را می تواند بدهد ؟ 

جنگ شد . پدرم دید کودکش مادر دارد . مادر عشق دارد , پدرم دید زن همسایه   
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تنهاست , می ترسد . پدرم دید پیرزن کناریمان دیگر عصرها بیرون نمی آید می ترسد . 

پدرم دید کودکان دیگر فوتبال بازی نمی کنند در گوشه از خانه زانوهایشان را در آغوش 

می گیرند می ترسند . پدرم دید شهر دیگر در امان نیست . تفنگ به دست گرفت و رفت . 

برای من , برای آن پیرزنی که می دانست عمرش کوتاه است اما در عمر مانده باز می ترسد 

. پدرم رفت تا من همیشه سقف داشته باشم . رفت و دیگر نیامد . رفت و حتی تکه ای از 

پیراهنش را هم ندیدم . پدرم رفت و من دیگر باور کردم نمی آید . 

کاش می گفتم چرا رفتی ؟ به تو چه ؟ بگذار شهر را ویران کنند . بگذار تمام هم   

وطنانم را چپاول کنند . بگذار این کشور متروکه شود اما سایه تو از سرم کم نشود . 

اما می دانی؟! غیرت بود . عشق بود . عشق به ما .    عشق به مردمش . عشق به   

فروشنده ی دست فروش , عشق به تمام مظلومانی که به یک مررررررررد امید بستند . 

. تا میگویم شهید , همه انگار ارثشان را از من می  و اکنون سالها گذشته است   
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خواهند سر کج می کنند و می روند .     

  دلم می خواهد فریاد بزنم و این بغض بشکند . که بگویم پدرم برای هم زبانش رفت , اگر 

نمی رفت ایران ایران نمی شد . 

. همه دو رگه  ایرانی, مردان دیگری بودند  اگر مقاومت نمی کرد صاحبان زنان   

بودند. باید سرت را می انداختی پایین و از آدمهای ظالم طلب عفو می کردی . 

نبود,  ایرانی  ای  خواننده   , نبود  ایران  از  دیگر  ورزشکار   ... رفت  نمی  پدرم  اگر   

بازیگری ایرانی نبود . 

اگر پدرم نمی رفت... هنر ایران می رفت , شور و هیجان جوانی می رفت .   

می دانی دردهای بزرگ را آدمهای بزرگ می فهمند ...

طوقی بر مزار پدران من می گرید . طوقی بر نگرانی چشمهای پدر من می گرید .

یا حق!        

mybook.ir

telegram.me/mybook_ir

http://www.mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


فصل پایانی  ........ |عاشقانه هایی از جنس همدردی | .......

85
 

گم شده ای دارد   

دختری بازی می کرد . در کوچه ... ناگهان هیاهو گم شد . مادر یادش رفت !   
دختر گم شد .     

مادر یادش آمد , دخترش تنهاست , کوچه خلوت و صدایی نیست . شوق گم شد .   

مادر دید کوچه خالی است . دخترش گم شد . 

طوقی دید . مادری با چشم گریان گم شده ای دارد . مثل مجنون فریاد می زند بر   

سرش می کوبد اما ... 

نیست که نیست .       

مادر گم شده ای دارد . 
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گم شده ای که دیگر گم شد . 

و مادر هر لحظه در خود می سوزد . در خود می میرد , هزار بار میمیرد و طوقی با هر 

مردن مادر, می گرید , 

آرام آرام آواز می خواند . با توک بسته آواز می خواند  . 

“ مادری گم شده ای دارد ای وای ای وای ! “

انگار که دچار وحشت غریبی شده باشد , 

کوچه  در  دخترش  رفت  یادش  لحظه  یک  فقط  که  مادر  بیچاره  شد  پیر   ... مادر   

تنهاست . کودکش بی دفاع است . یادش رفت گاهی آدمها یادشان می رود آدم هستند . 

و طوقی دید مادری گم شده ای دارد .  

 چه کسی می فهمد , آن جنینی که با صدای قلب مادر می خوابید  کودکی که شیر مادر می 
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نوشید , دستان کوچکش در دستان مادر نیست . 

تو را به محض رضای خدا , هر کجا کودکی دیدید نگذارید گم شود . کودک تمام   

عشقش مادر است . حتی اگر مادرش کور باشد , معلول باشد یا کند ذهن ,

 کودک به مادرش عشق می ورزد . 

طوقی برای گم شدگان می خواند .  

   

یا حق!       
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گرسنگ.....ی !   

در شهری عجیب , دور از تصور من و تو , آنجا که آدمهایش چشم دارند , گوش   
دارند , دهان دارند, چون من و تو دست و پا دارند و قلب هم دارند ...

    گرسنگان سنگ بر شکم می بندند . 

طوقی پر کشید تا آسمان این شهر عجیب , مردمانی را دید که به روی خاک افتاده   

اند و هرکدامشان دستهایشان آویزان است و به سختی بر می خیزند . مردمانی که از سختی 

فقر, سنگ بر شکم می بندند تا شکمشان هوس خوراک نکند .

مردمانی که سخت در روزه ای طولانی فرو رفته اند بی آنکه بتوانند با خرمایی    

افطار کنند . گوشه ای از دنیایی که من و تو در آن زندگی می کنیم . 
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مردمانی هستند که از گرسنگی شکم خود را به زمین می مالند . 

طوقی بخوان !  

  برای مردم گرسنه ی آن شهر بخوان که جسم زارشان آنها را چنان عجیب کرده 

است که می ترسی به آنها دست بزنی انگار هر لحظه در حال شکستن هستند . 

طوقی بخوان !  

برای چشمهایی که دیگر عادت کرده اند فقط نگاه کنند,  

 نگاه کنند ,

 نگاه کنند . 

طوقی بخوان!  

  برای دلهای سنگ دلی که گمان می کنند هنوز ایمان دارند , می توانند لقمه ای از 

بشقاب خود بردارند و به کسانی دهند که هرگز طعم گرسنگی را احساس نکردند . همان 
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کسانی که می گویند آدمهای گرسنه هم خدایی دارند و با این جمله فرار می کنند از رسم و 

واژه ی انسانیت ! 

بعضی رسم هاو آداب ها باید انجام شود , تا ماندنی ها بمانند . 

آنچه رفتنی است بدی است ,

 آنچه ماندنی است خوبی است .

 انسانهای موفق هرگز برای انجام کاری بخود نمی گویند چه سودی برای من دارد ؟! انجام 

می دهند چون ایمان دارند کائنات, انرژی خوب بودن را می فهمند و در چرخه ی طبیعیشان 

به خودشان بر می گردانند . 

به خودت برگرد !

یا حق !        
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  راز کهنه ی باران !

باز باران می بارد .   
می زند به شیشه، قطره های جادویی باران .

 گاهی ریز

 گاهی درشت . 

چشمهایت را بیناتر کن و گوشهایت را شنواتر ! قطره ها می بارند . آسمان خیس   

است , رعد هم گاهی می غرد . 

طوقی می خواند , می خواند , می خواند . در شب بارش باران می خواند . طوقی   
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از درد آسمان می خواند . 

طوقی از درد دریایی من و تو می خواند , طوقی از راز کهنه ی باران می خواند که   

همیشه خیس است ! 

باز باران می بارد . پنجره ها بسته می شوند . تپش ها در سینه ها می مانند . چای   

دم می کشد , صدای تیک و تاک ساعت می آید . ولی باز آسمان می بارد !

ای آسمان چه دردی در خود داری که اینچنین می باری ؟ 

طوقی باز می خواند حتی پس از باران مثل رنگین کمان آوازش می ماند !   

از دردهای دوسه روزه می خواند تا دردهای عمیق ! 

طوقی چه دیده ای که اینقدر پر سوز می خوانی ؟ 

سینه ی پر سوز زیبا می خواند .... 

یا حق! سینه ی پر سوز در کنار خدا می ماند ....    
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  انتظار شیرین 

طوقی با چشمهای شیرینش نگاه می کند , پر می زند و روی شاخه ی سبز   
درختی می نشیند . 

درگلستان , آدمی تنهاست . ماه می تابد ,

انتظار می کشد ... انتظار ... انتظار ... 

انگار جامی از ناکامی نوشیده است اما هنوز امید دارد . که یارش می آید . منتظر   

است . منتظر. 
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آنقدر روز و شب انتظار می کشد که خواب بر چشمانش حرام میشود . ناگهان   

یارش همچون فرشته ای , بالاخره می آید . در گلستان می آید . و او می خندد .

  آدم منتظر از پس هجر می خندد , انگار تمام غم های عالم یک شبه پایان یافت . 

گل ها می خندند , شاپر کها می خندند . 

و طوقی با چشمهای مهربانش می خندد . وصال بعد از هجر تماشایی ست ! 

پایان انتظار

  خوش است اگر بیاید یار!

یا حق!       
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چشمهای زیبای پرنده ) طوقی (  

طوقی آرام آرام راه می رود روی سنگ فرش کوچه ای که به خیابان می رسد . 

صدای ظریف دختر بچه ای به ناگه در فضای ساکت کوچه می پیچد , و راه می   

افتد کوچه به کوچه . انگار که در کوه فریاد بزنی و صدایش چند بار منعکس شود ... 

دخترک می گوید : 

“پرنده کوچولو,... قربون چشمهات برم که اینقدر مهربون می خندن “

طوقی !
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  چشمهای شما , مهربان می خندد ؟ 

چه وصف کاملی از چشمهای شیرین یک پرنده ی مانده از آواز! 

دخترک ناله نکن , شوق بجوی, 

دخترک غصه نخور, شاد بخند, 

دخترک عیب ندارد که پدر چشم بر همگان دارد،ناپاک است!

دخترک عیب ندارد کوچه خالی ست, و تو تنهایی 

دخترک شاد بخند .

 طوقی قصه ی ما , به صدایت ایمان دارد.به صدایی که از عمق دلت می آید 

دخترک شاد بخند , شاد بمان . دخترک پاک بمان !

یا حق !         
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  اسیر رازهای سربسته !

دختری آهسته آهسته در تاریکی اتاق محو میشود .  
 چندی بعد آهسته آهسته .... 

 صدای گریه ی نازکی از گوشه اتاق شنیده می شود . 

طوقی بلند بلند آواز سر می دهد .  

 گریه به ناگه قطع می شود . دختر از اتاق بیرون می آید و سمت پنجره ی آشپزخانه می 

رود . می بیند طوقی پشت پنجره منتظر است و پر نفس آواز سر می دهد . 
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راز از سینه پر می کشد . عشقی که در قلب حبس می شود , صدایی که مونسی   

برای شنیدنش نیست ) جز تمسخر حاسدانش(.

 حرفی نمی زند . و فقط نگاه می کند . و گوش می کند .

 گوش هایش را شنواتر می کند و به آواز طوقی گوش می دهد .

 انگار طوقی پشت هم می گوید : 

“ نگران نباش,

 نگران نباش,

 اگر کسی حرف عاشق را نشنود , اله که می شنود! ...

 نگران نباش ... نگران نباش “ .
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عشق هست ... حرف هست ... احساس هست اما همه در یک راز است . رازی که   

هیچ کس محرم برای شنیدنش نیست . و گاه این راز چنان به سینه فشار می آورد که فقط 

صدای ترک خوردن قلب را پرنده ای می شنود که با هر نفس می گوید ... یاکریم ... یاکریم....  

طوقی بگذر ... باز هم بگذر .. شهر پر از قصه های تلخ و شیرین است .

  بگذر اما بدان تو از یک لبخند هم زیباتری !

یا حق!         
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آواز مرد عاشق ...   

نزدیک غروب است . خورشید اسیر است . چشمهای سیاه شب درحال باز شدن هستند . 

باز هم مثل هر شب یک مرد عاشق با صدای غمگین آواز می خواند ! 

هیچ کس نمی داند صدای مرد از کجا می آید ! اما طوقی می داند . ... طوقی دقیقا   

بالای سر مرد , هم نفس با او آواز شب می خواند ! 

گرچه ستارگان, گلهای شب هستند اما مرد می خواهد گلهای شب پر پر شوند تا   

که دوباره روز شود و خورشید مهربان بدمد بر سرزمینش 

چه قدر تازگی ها فاصله زیاد شده است . این سینه ی پر سوز می خواند . فاصله   

mybook.ir

telegram.me/mybook_ir

http://www.mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


فصل پایانی  ........ |عاشقانه هایی از جنس همدردی | .......

101
امروز چه دور است . فاصله امروز زیاد شده است . هر لحظه که می گذرد فاصله ها بیشتر           

می شوند . 

ای آسمان, چشمهای سیاهت را ببند , اجازه بده خورشید بدمد ,  

 صبح شود و روز دیگری آید شاید فاصله کوتاه شود .

.. شاید .... شاید ... شاید ...

یا حق!      
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نامه ای   
برای نا امیدی که سرسخت بود!  

به نام خالق سلطان قلبها

با سلام 

این نامه را برای تو می نویسم ای نازنین من !

به آیینه نگاه کن ! 

جا پای زمان را روی چهره ات می بینی؟  

 این را نمی گویم که نا امید شوی . این را می گویم تا بدانی زمان بی رحم است, زود می 
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گذرد و به جسم خاکی رحم نخواهد کرد  کمی بیشتر به فکر خودت باش !

می دانم پدرت این دنیا را ترک کرده است . می دانم که می دانی پدر یعنی پشتیبان . اما این 

را بدان مادر هر چه قدر هم که بد باشد, مادر است . شاید او اگر نبود غم نبودنش سنگین 

تر بود . 

کودکی را دیدم که دستان مادر عقب مانده ی ذهنی خود را می بوسید . می دانست   

مادرش چیزهایی کم دارد

 اما می گفت: “خدا را شکر من هم مادر دارم “. 

هر یک از ما ظرفیت پذیرش غصه هایی را داریم که کردگارمان به ما عطا کرده   
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است . عطا کرده است چون لازم دانسته است قوی تر باشیم . با مشکلات پنجه نرم کنیم . 

و این را خوب میدانم تو خوب جنگیده ای, تا غرورت نشکند . تا اجازه ندهی کسی برایت 

بجای نداشته ات تصمیم بگیرد . 

این اوج قدرت یک انسان است . چه مهم است تو به مقام بزرگی در دنیای خاکی نرسیده 

ای؟ چه مهم است تو به رویاهای پاک خواهر کوچکترت, به ناچار کم بها داده ای, نخواسته 

ای اما پیش آمده است . مهم این است تو از پس این همه درد هنوز قلب داری عزیز من . 

تو زنده هستی, نفس می کشی, دردها همیشه هستند , دردها احساس مشترک بین آدمها 

هستند مثل عشق, 

اما 

حرفهای زیبا گاهی کار دستمان می دهد , خام می شویم آن گاه است که بر باور خود بی 

باور می شویم . می شکنیم 
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 در خود می شکنیم بخاطر یک انسان .

 کسی که برایمان کاخ رویاهایمان را ساخت که به ناگه فرو ریخت .

 به خدایمان واگذارش کن . او از اول خلقت انسان بوده است . خدا از ما براستی با تجربه 

تر است . 

شاید بعضی از احساسات و عواطف را نشود در چند جمله درد و دل گفت .  

 آینده ترسناک نیست . آینده از قبل نوشته شده است . و ما فقط بین بهتر و بهترین انتخاب 

می کنیم . باید موهایت سپید شود تا بدانی در گذشته ات از چه بلاهایی عبور کرده ای . 

پدر نیست اما خدا که هست, مگر خدا در قرآنش نگفت به من توکل کن و مرا صدا   

کن  تا من تمام خواسته هایت را برآورده کنم . مگر نگفت از رگ گردن به ما نزدیکتر است . 

نترس , آدم قوی چون تو نمی ترسد . بگذار زمان هر چه قدر دلش می خواهد روی صورت 

تو پیاده روی کند, از زمان هم نترس !....
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 هر چیزی دوره ای دارد . به پشت سرت نگاه کن . یک قدم برای خودت بردار .

 اول خودت  ... دوم خودت  ...  سوم خودت و بعد دیگران .

 این خودخواهی نیست . تا بفکر خودت نباشی نمیتوانی بفکر کس دیگری باشی . اگر شاد 

باشی این یک لطف است به کسانی که دوستشان داری . 

میدانم قطعا همینطور است اما اگر ته دلت خالی شده, نگران نباش به فکر چاره   

باش . بگرد تا پیدا کنی . نا برده رنج, گنج میسر نمی شود . 

و این را بدان عزیزتر از جانم, ادمها گاهی بد می شوند, اما ارزش این را ندارند که   

برایشان زمان بگذاری و به آنهایی فکر کنی که زندگیت را از تو می گیرند و رویایت را فرو            

می ریزند . همیشه حد وسط را یک قانون قرار بده . نه افراط و نه تفریط . 

تو بسیار قوی تر از تصور خودت هستی ,...  

خب گاهی تلاش در ظاهر جواب نمیدهد اما تو را سرسخت تر می کند برای موفقیتی . هر 
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کس صاحب رویای خود است . تو فقط مهمان رویایش باش نه سازنده آن . 

هر آدمی صاحب قدرت فکر و اختیار است . 

نگران نباش ! به خود برس ,خدا را صدا بزن و سپش چشمهایت را که باز کردی   

می بینی, معجزه رخ داده است . 

تصور کن در یک بیابان خشک و بی آب و علف, لخت و عریان هستی . نه به فکر مار گرسنه 

باش و نه دلت بحال حیوانات بیابان بسوزد آنها ذاتا، برای بیابان آفریده شده اند

 این تو هستی که باید خودت, خودت را نجات دهی !

 درد آدم را عارفانه می کند .....

و در آخر خنده ام می گیردکه بگویم این نامه را برای دختر سرسختی می نویسم که نا امید 

است . نا امیدی, سراب زندگی است باورش نکن . 

یا حق!        
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برای تو می نویسم ...   
       ای دوست 

سلام 

این نامه را برای تو می نویسم 

دوست نازنین من 

گاهی وقتها نمیشود دردهایت را به کسی بگویی,   

یعنی اصلا کسی نیست که بتواند اسرار تو را در دلش نگه دارد . که اگر فردایی دعوایی شد, 

با فریاد اسرار تو را فاش نکند . 
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این مهم نیست که من دختر هستم یا پسر, مرد هستم یا زن , کوچک هستم یا بزرگ ... 

بین آدمهای پر درد گشتم, آنقدر گشتم تا به یک حس مشترک رسیدم . 

درد همیشه در همه جای دنیا یک رنگ است فقط نحوه ابراز آن فرق می کند .  

 هر کسی داستانی دارد . 

بگرد و نامه ات را از بین نامه های من برای تو , پیدا کن . 

ببخش مرا اگر نتوانستم تو را ببینم و دقیقا آن چیزی را بنویسم که برای تو است . من از 

دردهایی نوشتم که شاید دقیقا مثل آن برای تو اتفاق نیافتاده باشد اما رنگش آشناست ! 

زندگی دو روزه ی دنیا , گردون ... گرد گرد ...  

 می چرخد .. هر روز یک رنگ است . هر آدمی رنگ دیگر . 

چه خوب یا بد, معنای درد را می فهمد . درد از او آدم خوبی ساخته است یا آدم بد ! و شاید 

هم گاهی این و گاهی آن !....
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چرخ گردون روزگار, همه ی ما را بازی می دهد .   

گاهی برای دردها مرهم نیست اما می شود که اگر خوب نشود حداقل آرامش کرد حتی 

برای چند لحظه ... 

گاهی با لحظات خوب میشود زندگی را به جریان انداخت . 

مسئله سازش است, قوی باش و بجنگ ... 

تو قدرت داری دوست خوب من 

با آرزوی شادی و سربلندی برای شما 

یک دوست 

یا حق!     
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سادگی  

“از سادگی هایم خسته شدم , گاهی حرفی می زنم که به ضرر خود تمام می شود   
. مثلا می آیم زرنگی کنم اما رنگ می بازم . سرخ و سپید می شوم ... همه می فهمند دروغ 

می گویم . 

اصلا دروغ گفتن در ذات من نیست 

گاهی از این همه سادگی به درد می آیم . 

گاهی از اینکه دیگران راحت بتوانند مرا با حرفی که قبلا زده ام آزارم دهند خسته میشم 

گاهی از خود خسته می شوم “

خسته نباش دختر زیبا! 
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سادگی که بد نیست 

گل ساده است که زیباست 

آسمان مگر پیچیده است ؟ آسمان همیشه رو راست است . 

بگذار همه از سادگی ات ساده عبور کنند . کبوتر با کبوتر باز با باز 

گنجشک کوچک دوست داشتنی, با شاهین و عقاب پرواز نکن, آنها کوچکی تو را نمی فهمند 

, آنها فقط غرور را می فهمند . 

آنها از دل رد شده اند , قلبشان کوچک است . 

همه را ببخش و خود را مواخذه نکن ... 

به همین سادگی ... ساده بودن , خود بودن است . خود بودن نعمت است .شکر 

یا حق!
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خیانت   

همسر یعنی همراه , یعنی فداکار , یعنی مونس 

یادم هست نامه نوشتی گفتی :

“همسرم خیانت کرده است . حس وحشتناکی است .  

 حس  تنفر، ترس ...  پر از امواج گرم و سردی که روحم را می سوزاند و خشک می کند .... 

. دو  فرزند بخاطر همین زندگیم هنوز پا برجاست !

حس دو گانگی از خود دارم ,یک دقیقه گر می گیرم و میسوزم که من همیشه وفادار بودم 

آخر چرا باید چنین شود و کمی بعد حس منفی  نسبت به خود پیدا می کنم که شاید مقصر 
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من هستم  و سرما احاطه امم میکند و روحم خشک می شود. “

آنقدر  شما  چون  آدمها  بعضی  بگویم  توانم  می  فقط  بگویم  چه  دانم  نمی  مهربان,  عزیز 

روحشان بزرگ است که ظرفیت دیگر آدمها در کنارشان زودتر پر می شود . 

مگر می شود مادری که به عشق فرزندانش احساس گناه کند و  با دل شکسته, تحمل کند 

درد اجباری را, گناه کار باشد ؟ 

تو راضی باش به ذاتت که پاک است . 

راضی باش به تن سالم, به فرزندان نیکو

تو راضی باش و به خدایش واگذارش کن . 

بعضی ها فکر می کنند اینجا آخر دنیاست و دیگر دنیایی نیست  
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افسوس که شرم زندگی دو روزه تا ابد به گردنشان آویخته خواهد بود . 

تو را محترم می پندارم و تو را مادر می دانم . معنای کامل استقامت تو, مادر است همان 

که لیاقتش بهشت است و بس . 

دردها این دردها و سختی ها , وقتی به تو رسید صبر کن و مطمئن باش روز بهتری در 

راه است . 

خدا می بیند .

یا حق!         
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نامه ای برای خدا    

سلام

سلام خدای مهربون

ستاره ها قشنگن ، آسمون قشنگه ، صدای باد مست می کنه چشمهامو .

خدا جون ، میشه بهم بگی چرا یه وخ یهویی دلم می گیره نمیتونم آرومش کنم ؟!

 می شه بگی چرا من اونی رو که بیشتر بهم میگه دوستت دارم رو بیشتر دوست دارم ؟

چرا مثل همه نیستم ؟ چرا فکر می کنم همه مثل منن ولی همه فقط می جنگن خدا .
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خداجون میشه بهم بگی قانون این روزای زمین چیه ؟ کسی به فکر دل ما نیست که این کنج 

شکسته است .

آدما سیاه شدن سیاه شدن سیاه

خدا میشه امشب بهم دو تا بال بدی میخوام اونقدر بغلت کنم و تو آغوشت گریه کنم تا دیگه 

نذاری بیام اینجا خدا

باشه ؟

بگو قول

بگو قولللللللللللللللللللل

بگوووووووووووووووووووووووووو خدا خسته شدم .

یا حق!         
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ای مرد تنهای من

بیا و اجازه بده توی خلوت تنهاییمون با خدا شریک باشیم.

اگه بخاطر تنهایی با هم باشیم، فقط کافی یکی از ما یه ستاره بشه، اونوقت .. وقته که پر 

میشه..

ای مرد تنهای شب

بیا و برای انیس بودن، برای عشق  ورزیدن، برای آرام گرفتن باهم باشیم

ناز بریزیم و ناز بخریم

در دنیای دو نفره، من بسان ملکه خواهم رقصید و تو شاهزاده ای باش که دستان مرا تا 

اووووج بالا می برد
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عاشقی گلهای آفتابگردان

خوب یادم هست در کودکی ، خانه ای داشتیم که در حیاطش باغچه ی کوچکی بود... به یاد 

دارم گلهای افتابگردان باغچه ی کوچکمان را که با طلوع و غروب افتاب  به سمت نور می 

با دستانم  چرخیدند چون زلیخا، عاشقانه به رخ یوسف می نگریستند.. یادم هست یکبار 

سعی کردم گردن یکی از گلها را به سمت دیگر بچرخانم اما سر گل دوباره به سمت افتاب 

می چرخید ..شبها از نبود خورشید مهربان، سرشان به سمت زمین می افتاد.

من انقدر اینکار را ادامه دادم تا گل افتاب گردان به ناگه شکست وچندی بعد به زمین افتاد .
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ومن انروز فهمیدم که هرگز عاشقان را مجبور به کاری نکنم حتی اگر بخیالم اشتباه می 

کنند، عاشق ان زمان که مواخذه میشود، می میرد.

اموختم درک کنم، چرا که نوشتن انقدر مهم است که قران کریم دران به قلم سوگند خورده 

است!

افتاب گردان به هر طرف که می خواهید بچرخید..من هنوز وجدانم در عذاب است  گلهای 

اما....هنوز  افتاب گردان شد.گرچه کوچک بودم  بخاطر سماجتی که منجر به شکستن گل 

احساس گناه میکنم.

راستش را بخواهید به افتاب حسادت کردم.چون گلهای شب بو به من مهربانی می کردند 

هرصبح و شب اما گلهای افتاب گردان فقط خورشید را  ستایش می کردند

یا حق!        
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عشق را از کودکان باید آموخت 

تازه متولد شده است.

یکسال فقط یکسال در اغوش بوده است و معنی اغوش را فهمیده است

هنوز نمی تواند کامل حرف بزند و نیاز و درخواستش را بگوید.

اما....عاشقی بلد است

کودکان تمرین عاشقی هستند... کمی دقت کن....
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.

مطمین است بوسیدن یعنی ابراز محبت

.اغوش یعنی ارامش و عشق

ما میدانیم و عمل نمیکنیم.میگوییم پر رو میشود

اما.. مگر کودک را صدهابار ببوسی خسته یا رنجور میشود یا ازارت میدهد؟اتفاقا بالعکس...

یعنی بیشتر با تو اخت می شود

چرا محبت کسی را نمیبینی؟ حتی سرزنشش میکنی؟

علت حضور ما در دنیا فقط عشق است.
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خدا خودش جایگاه ادمها را مشخص میکند ... پس به چه ات می نازی؟

دنیای دو روزه، قلبم را از بی محبتی کسانی که جسمشان ادمیزاد است به درد اوردی

اه

کاش پایان می یافت

قلبهای بی محبت

اشکهای غصه دار

ادمهای بی مهر

یا حق!       
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معجزه جادویی

چون کلاغهای از خود راضی روی سیم برق

مثل پاسبان همیشه بیدار,چشمهای منتظرم بیدار مانده اند

به انتظار دیدن معجزه ای جادویی.. چون معجزه ی موسی چون معجزه ی ابراهیم و مریم 

مقدس

.چشمهایم، نگهبان خندیدن من شده اند .مبادا بخندم و خدا یادش برود یک روز روی زمینی 

ادمی به ظلم نا اهلان سوخت.

اما حسی بمن میگوید مگر اله هم فراموش میکند؟
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سپس میگویم حتما حق مرا بخشیده است یا خودش را به ندیدن زده است

اما صدایی در دلم میگوید تو بی گناهی عجول نباش و فقط کمی صبر کن.

.ارزوی شکسته شدن بال انها، چیزی بتو نمیدهد.

تو اری خود تو انقدر اوج می گیری که در اوج می مانی

چه مهم ابلهانی ارزوی مرگ تو را کرده اند انگاه تو در اوج هستی.

اوج... اری... اری... اری... من این روزها در اوج تردید ...عجیب حس پرواز دارم

وفقط اوج را می بینم حق خواهد امد و سهم من از این همه ظلم، پاداش بزرگی دارد.من به 

قدرت متعالی ایمان دارم.                                 یا حق !
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جغد شوم شب

در گرگ و میش یک مرگ

روی شاخه ی درختی کاملا خونسرررد، تکیه زده است.

کسی نیست مرا از این کابوس پر تکرار بیدار کند؟! لباس سپید پوشیده ام

چون عروسان نوظهور .. ظاهرا در چمن زاری خیس با پای برهنه میدوم تا مرز گندمزارها...

وجغد بلند بلند می خواند... 
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 هیچگاه به جغدها دل نبسته ام ... نمیدانم چرا !

.میروم لب رود، سایه مردی اندوهناک روی اب نقش می بندد می ترسم.نفس نفس می زنم.

هیچکسی نیست و من به اسارت اشفتگی ذهن تن داده ام

 در حالیکه صدایی مدام می گوید:

.نگران نباش! دلنوشته از رویای زیبا یا زشت  

وسپس رنگ می اید نور می اید سپیده دم می اید و تمام کابوس میشود یک رویای زیبا که 

اگر هزار بار تکرار شود باکی نیست،زیباست و هر تکرار زیباتر!

ومن در همان لباس سپید چون پریان زیباروی میدوم پای برهنه بی انکه از خراش پایم 

بترسم.
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می دوم و از سر ذوق جیغ می کشم انقدر می خندم که از صدای خنده ام ،فاخته ی کنار 

پنجره ی اتاق 

خواب،می پرد از خواب وبلند بلند اواز میخواند و من ... 

دوباره می پرم از رویا.      

یا حق!         
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حال و هوای دخترانگی 

می خواهم امشب در این جاده ی خاکی قدم بزنم

تا خود صبح قدم بزنم

تا رسیدن به ماه

تمام غصه هایم را در جاده، جا بگذارم

شاید کمی سبک شوم،
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شاد شوم

دلم می خواهد دیگر خجالت نکشم

حال و هوای دخترانگی ام را فراموش نکنم

.بی تا بیهای بی اغوش را

بی همدم بودنهایم را

بچه نداشتنم را

تنهایی سختم را

دلم می خواهد در این جاده ی خاکی راه بروم و فقط به ماه نگاه کنم...
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و فقط صدای قدمهایم را روی خاک بشنوم و هن هن نفسهایم را

دلم یک قطره مزه میخواهددلنوشته فوق العاده زیبا

مزه باران

من  ... ماه ... امشب

با یک قطره ی باران برای کام خشکیده ام

رازها دارم

چه چیزی امانت نگه دار تر از ماه !

یا حق!        
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عشق گوهری ارزشمند 

ماه می تابد

.دقیقا وسط برکه ی ساده ای در دل شب

.

قایق هست

تنهایی هست
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حماقت هست

اما تردید میکنم

بروم یا نروم

حسی می گوید ان سوی مهتاب

جای من است

شگفتی انگیز

فریاد میزند رنگ مهتاب را در خود

و من در واپسین لحظات
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مردد شده ام

بروم یا نروم

هستی بخش جهان،عشق افرید

و عشق گوهر ارزشمندی شد برای کسانی که گوهر را میفهمند

قدر گوهر را می دانند

حسی بمن میگوید

این قایق، بال پرواز من خواهد بود

عطر دارد حرفهایم
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ماه حقیقت دارد

ای ماه روشن بتاب که بی معرفتی شده است

.

یا حی و یا قیوم

من امدم

یا حق!        
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به انتظار قطار آرزوها 

ایستگاه قطار را نمیشناسم

حتی نمیدانم بهای بلیطش چیست؟

پول است

مال است

جان است!

.

فقط مسیرش را میدانم

انقدر منتظر نشسته ام تا قطارش بیاید

mybook.ir

telegram.me/mybook_ir

http://www.mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


فصل پایانی  ........ |عاشقانه هایی از جنس همدردی | .......

137
قطار شادی امدو رفت

قطار عشق امدو رفت

قطار سرگرمی امدو رفت

ومرا چشم انتظار گذاشت

من

منتظر قطاری هستم که مرا از اسمان بالاتر ببرد

تا نزدیکی اغوش شما

من تنها هستم

مرا بپذیر  .

یا حق! .الله       
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خاطرات تلخ اجباری 

مثل گرد غلیظ برف، تمام مغز مرا گرفته ای

انگار قرار نیست خورشید گرم تر بتابد

تا ذوب شود افکار پلید تو

پلید میگویمدت چون نیستی و مرا در وحشت قرارهایم با خالق قرار دادی.

یاد وعده ی شیطان افتادم.. تازگیها چقدر سرکش شده ای

برفهایت را بردار و برو ... نباید اجازه میدادم در ذهنم تلنبار شود خاطراتت و نگاهت.

یخ بسته است افکار همیشه گرم.

یا حق!        

mybook.ir

telegram.me/mybook_ir

http://www.mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


فصل پایانی  ........ |عاشقانه هایی از جنس همدردی | .......

139

دختر باران زده 

میدانی که هستم؟

دختر باران زده ام

با گیسوان خیس انگار که ساعتها یا روزها زیر باران قدم میزدم، من عاشق بارانم اما.... 

عشق بی وفاست یا باران؟

اکنون که پناهگاهی یافته ام، سرمای شدیدی در وجودم رخنه کرده است...

لحاف دارم، بالش و حتی تشکی نررررم اما دلم میخواد بخوابم

باران مرا خسته کرده است!

اه
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یعنی می شود ؟!

گاهی تب و لرز میکنم وهیچ پتویی مرا گرم نمیکند، هیچ مرهمی جز خواب، آرامم نمی کند.

این لرز لعنتی هربار، تنم را خیس میکند

تب دارم

باران با من چه کردی؟

چه خوشخیال بودم و چه ساده ادمها سردم کردند

ادمها به بهانه عشق من به باران، تمام پناهم را خراب کردند، و زیر باران ماندنم انقدر دیر 

شد که تب ولرز در جانم ماند.... گناه من چه بود؟

من عاشق باران بودم.. من عاشق مهربانی بودم

مرا می فهمی؟

یا حق!       
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یک شعر ناب 

دلت که شکسته باشد

قلبت را که بسوزانند

بیرحمانه به جان خسته ات که بیافتند

..نقاش که باشی

  غم انگیز ترین تابلو دنیا را رسم می کنی

..موسیقیدان که باشی، 

غم انگیز ترین ملودی دنیا را خواهی ساخت.  

.خواننده که باشی،
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  غم انگیز ترین صدای دنیا را خواهی داشت

..اما شاعر که باشی

شاعر که باشی

یک شعر می سرایی که غم ان از غم انگیز ترین تابلو جهان غم انگیز تر است

شعری که در ان صدا غمگین است

و تمام نتها به زانو می افتند در مقابلش.

شاعر که باشی ، زبان تمام هنرها را باهم جمع خواهی کرد در یک شعر ....

شعری که اگر به صد زبان ترجمه شود ، صد فلسفه میبافد!

وسعتی اندوخته در زیرترین لایه خاموش واژگان....

یا حق!        
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سخن آخر 

برایت آرزومندم جسم و روحی سالم داشته باشی . 
یادت باشد..., این سختی ها آدم را شاعر می کند 

این سختی ها آدم را نویسنده می کند 
این سختی ها آدم را نقاش می کند 

این سختی ها آدم را عارفانه می کند 
و به نقطه ای از زندگی ات خواهی رسید که می بینی چه قدر از آدمهای دیگر 
بیشتر می فهمی, آنجاست که سکوت می کنی و خدا برایت کافی است و فقط 
ات,  خانواده  فرزندانت,  به   ........ ورزی  عشق  که  گردی  می  بهانه  یک  دنبال 
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زندگی ات حتی گاهی تنهایی ات . 

اصل رسیدن به قدرت تعالی است 
زندگی فقط راهنمای این مسیر است 

باید از او طلب قدرت کنیم و بخواهیم که راه درست را برایمان  روشن سازد 
با آرزوی بهترینها 

از اعماق قلب ام, قلبی که شکست و سخت گریست 

الهه فاخته         
یا حق!         
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